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 وَ الَّذِینَ هُمْ للِزَّكاةِ فاعلُِونَ

 .دهندو آنها كه زكات را انجام مى

 واژگان

 الزَّكاةِ :نوعی پرداخت مال

 فاعلُِ: انجام دهنده، كننده 

 بیانات مقام معظم رهبری

و من يوق شحّ نفسه »شود، داراى جسم و روحى است. و انفاقى هم كه يك عبادت بزرگ محسوب مى اين زكات

بستگى ما به مال و به زخارف ، بايد آن حرص و بخل درونى ما را بشكند و آن دلاين زكات«  فأولئك هم المفلحون

 62، ص: 1369البيانات، سخوبى است.   ، زكاتدنيوى را از بين ببرد. اين زكات

يهم بها»شود: اى است كه موجب طهارت انسان مىى مالىهم آن تعبيه زكات « خذ من اموالهم صدقة تطهرّهم و تزكّ

ها و لئامتها و ها از دنائتسازى آنى مالى از مردم، موجب طهارت روح و پاك(. گرفتن اين واجب و اين صدقه321)

 1377 /06 /18 پيام به اجلاس نماز 176، ص: 1375انات، سالبيى آلودگيهاست. حرص و بخل و بقيه

نيز همانند نماز به  ى عظيم زكاتآمده است. فريضه شأن زكات.. نماز در اغلب موارد در قرآن كريم همراه و هم

اين  گرانى صادق و دلسوز نيازمند است. انتظار و اميد آن است كه شما عزيزان درناپذير و تلاشمجاهدتى خستگى

ى مهم زكات، خدمتى ارائه توانند در ترويج و تبيين و تحقيق مسألهى كسانى كه مىميدان جديد نيز گام نهيد و همه

 51، ص: 1377مكتوبات، سالاى بر جاى نهند.ى جاريهدرنگ دامن همت به كمر زنند و از خود صدقهكنند. بى



  مفهوم زکات

پاكيزگى است و در اصطلاح، يك نوع ماليات شرعى و از اركان  در لغت، به معناى رشد و نموّ و« زكات»

 و واجبات دين است.

  منظور از زکات در این آیه
هايى است كه در مكه نازل شده و در آن هنگام حكم زكات معمولى نازل از سوره پرسش: اين سوره

 نگرديده بود، پس منظور چيست؟

بلكه زكاتهاى مستحبّ در شرع اسلام فراوان است، پاسخ: زكات منحصرا به معنى زكات واجب نيست، 

 آنچه در مدينه نازل شد زكات واجب بود ولى زكات مستحبّ قبلا نيز بوده است.

اين احتمال است كه زكات به صورت يك حكم وجوبى اما بدون حد و حدود در مكه بوده است، يعنى 

بپردازند، ولى بعد از تشكيل حكومت اسلامى و  مسلمانان موظف بودند مقدارى از اموال خود را به نيازمندان

تاسيس بيت المال زكات تحت برنامه مشخصى قرار گرفت و نصابها و مقدارهاى معينى براى آن قرار داده شد 

 197، ص: 14تفسير نمونه، ج و از طرف پيامبر ص ماموران  جمع زكات به هر سو اعزام شدند.

 توضیح بیشتر
 اعمال بهترين از كه نماز ذكر از بعد معارج سوره در كند؛مى ياد «معلوم حق» از مورد دو در كريم قرآن

 «واَلْمَحرْوُمِ للِسَّائلِِ. معَلْوُمٌ حَقٌّ أمَوْالِهِمْ فى واَلَّذينَ»: افزايدمى پرداخته، آنها ويژگى دومين به است مؤمنان

 25و24معارج:

 .است ومحرومان كنندگان تقاضا براى «معلومى حق» دراموالشان كه كسانى

 «واَلْمَحرْوُمِ للِسَّائلِِ حَقٌّ أمَوْالِهِمْ وفَى»: فرمايدمى بودند، دنيا در كه گاه آن بهشت، اهل صفات درباره و

 .بود محروم و سائل براى حقى آنها اموال در19:ذاريات

 است زكات مانند واجب حقوق از غير چيزى «معلوم حق» كه شودمى استفاده( ع) معصومين روايات از

هَ  وَلكِنَّ»  :فرمود السّلامعليه صادق امام. شودمى شامل نيز را وغيره رحم صله الحسنه، قرض انفاق، وحتى للَّ  عَزَّ  ا

 فَالْحَقُّ «للِسَّائلِِ معَلْوُمٌ حَقٌّ اموْالِهِمْ فى واَلَّذينَ» عزََّوَجلََّ فقَالَ غَيرْاَلزَّكاةِ، حقُوُقاً الأْغَْنِياءِ، اموْالِ فى فرََضَ وَجلََّ



 وَسعَِةمِالِهِ طاقَتِهِ قدَرِْ علَى يفُرُْضَهُ أنَْ علََيْهِ يَجبُِ مالِهِ فى نفَسِْهِ علَى الرَّجلُُ يفَرُْضُهُ ءٌشَىْ وَهوَُ الزَّكاةِ غَيرُْ الْمعَلْوُمُ

 ...«  شَهرٍْ كلُِّ فى شاءَ واَنْ جُمعَُةٍ، كلُِّ فى شاءَ واَنْ يوَْمٍ، كلُِّ فى شاءَ إنِْ نفَسِْهِ علَى فرََضَ الَّذى فَيؤَُدِّى

 براى آنها دراموال»: است فرموده جمله از داده، قرار زكات از غير حقوقى ثروتمندان، دراموال خداوندمتعال

 خود بر انسان كه است چيزى آن و است زكات از غير معلوم حق بنابراين. «است معلومى حق( محروم و) سائل،

 .بپردازد مستمندان به ياماهانه، و هفتگى روزانه، بطور و خويش توان اندازه به كه كندمى لازم

 اهمیتّ زکات
دادن زكات هم از امورى است كه ايمان به خدا اقتضاى آن را دارد، چون انسان به كمال سعادت خود 

رسد. و آن هر صاحب حقى به حق خود مى رسد مگر آنكه در اجتماع سعادتمندى زندگى كند كه درنمى

مندى از مزاياى حيات و برخوردارى از بيند مگر اينكه طبقات مختلف مردم در بهرهجامعه روى سعادت را نمى

فقراء و مساكين از بزرگترين و  امتعه زندگى در سطوحى نزديك به هم قرار داشته باشند. و به انفاق مالى به

 يدن به اين هدف است.قويترين عاملها براى رس

 * زكات، يكى از پنج چيزى است كه بناى اسلام بر آن استوار است.

 آمده، گويا زكات مساوى با بركت است.« برك»بار واژه  32و « زكات»بار كلمه  32* در قرآن 

 دادند، از مسجد بيرون كرد.* پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله افرادى را كه زكات نمى

 جنگد.ى عليه السلام در انقلاب بزرگ خود، با تاركين زكات مى* حضرت مهد

 شود: يهودى بمير يا مسيحى.* كسى كه زكات ندهد، هنگام مرگش به او گفته مى

خواهد كه او را به دنيا باز گرداند تا كار نيك انجام دهد، ى مرگ از خداوند مى* تارك زكات در لحظه

 امّا مهلت او پايان يافته است.

 ماندامام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردم زكات بدهند، هيچ فقيرى در زمين باقى نمى* 

 84، ص: 6تفسير نور، ج

 



 انفاق به تشویق

 كار ينا به را مسلمانان گوناگون، شكلهاى به خويش، سخن و سيره با نيز السلامعليهم معصومين

 ه می شود:بسند نمونه چند آوردن به اندكرده ترغيب خداپسندانه

ا مشرق فاصله به كه كارى به دهم خبر را شما آيا: فرمود اصحاب به روزى وآلهعليهاللهصلّى اكرم رسول -  ت

 پشت صدقه و كندىم سياه را شيطان چهره روزه،»: فرمود. آرى: گفتند سازد؟مى دور شما از را شيطان مغرب،

 ....«  شكندمى را او

درباره علىّ بن ابى  1«الَّذِينَ يُنفْقِوُنَ أمَوْالَهُمْ بِاللَّيلِْ وَ النَّهارِ سرًِّا وَ عَلانِيَةً»خداوند: ابن عباس گفت: سخن 

طالب )ع( نازل شده است، نزد او جز چهار درهم نبود درهمى را شب و درهمى را روز و درهمى را پنهانى و 

 درهمى را آشكارا صدقه داد.

 نيكو ميهمانى دهد، مانجا رحم صله خود، ثروت با بايد ثروتمند فرد»  :فرمايدىم السلامعليه على امام -

 حقوق[ پرداخت] بر ب،ثوا اميد به و كند عطا ورشكسته و فقير به بخشد، نجات را درمانده و اسير كند، برگزار

 آخرت فضائل درك و نياد مكارم به نيل -خدا خواست به -خصلتها اين به دستيابى كه نمايد بردبارى سختيها و

 « .است

 هرگاه همچنين« .كندمى خاموش را خدا خشم آتش صدقه،»: فرمودمى همواره نيز العابدينزين امام

 در آنكه زا پيش صدقه»: فرمود چيست؟ كار اين سبب: پرسيدند بوسيد،مى را آن بدهد، صدقه خواست،مى

 « !بوسممى را پروردگارم دست من و گيردمى قرار خدا دست در گيرد، قرار سائل دست

 ها:پیام
مْ » آيه، نماز و زكات در كنار هم آمده است( 28مانند اهميتّ نماز است. )در  اهميتّ زكات -3 هِ ی صَلاتِ فِ

 «للِزَّكاةِ فاعلِوُنَ ،خاشعِوُنَ

 فاعلِوُنَ ... الْمؤُمِْنوُنَ اعتقاد به تنهايى كافى نيست، عمل هم لازم است. -4

                                                                 
بِّهمِْ عِنْدَ اجْرهُمُْ فَلهَمُْ علَانِيَةً وَ سِراًّ واَلنَّهارِ بِاللَّيْلِ امْوالهَمُْ يُنفْقُِونَ الَّذينَ» 1  كه آنان .274 :بقره «يَحْزَنُونَ همُْ لا وَ عَلَيهْمِْ خَوْفٌ لا وَ رَ

 غمگين و نيست نهاآ بر بيمى و است محفوظ پروردگارشان، نزد اجرشان كنند،مى انفاق عيان، و نهان روز، و شب را خويش اموال

 .شوندنمى هم

 


